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  »نامشروع ياسيس هايوجوب حفظ نظام« هيو نقد نظر يبررس
  يو مقام معظم رهبر ينيامام خم هايشهيبر اند ديتأك با

* بيعندلحسين 27/1/1400:تأييد 11/9/1399: دريافت

    چكيده
وجـوب حفـظ نظـام     نيبر آن است كه ب» نامشروع ياسيس هايوجوب حفظ نظام« هينظر

وجـوب حفـظ    گر،يوجود ندارد. به عبارت د يتلازم ياسينظام س تنداشتيبا مشروع ياسيس
 ـينظـام س  تيوجوب به مشروع نيمطلق است و ا يامر ياسينظام س نـدارد.   يوابسـتگ  ياس

سـكولار، بـه    هايحكومت هيداشت و ضمن توج واهدخ يرا در پ يامدهايپ هينظر نيا رشيپذ
ـ ولو ناخواسته ـ و بـه صـورت     گردي سطح در و هاحكومت نيا هيبر عل اميق تيمشروع ينوع

 ـمنطقه را نشانه رفته است. اكنـون با  يدر كشورها ياسلام يداريب ،يمصداق  ـنسـبت ا  دي  ني
پرسـش مطـرح    نياساس، ا نيا برمورد سنجش قرار داد.  ياسيفقه س يرا با ادله و مبان هينظر
 ـ ياسيس هايحفظ نظام ،ياسياز نظر فقه س«كه  گردديم  يبـرا ». دارد؟ ينامشروع چه حكم

 ـتأك يو مقام معظم رهبر ينيامام خم يبر مبان ،يپرسش علاوه بر اسناد شرع نيپاسخ به ا  دي
 هـان يفق هـاي دگاهيو د يپژوهش آن است كه اطلاقات و عمومات اسناد شرع افتهيگردد. يم

 ـ ياسيس هاينه تنها حفظ نظام ،ياسيفقه س  ـ  داننـد، ينامشروع را موجه نم بـر   يبلكـه همگ
       .ندنماييم دينامشروع تأك ياسيس هاينظام هيبر عل اميب قوجو

  واژگان كليدي
  ياسيفقه س ،نظام سياسي عيتنامشروع، مشرو ياسينظام سحفظ نظام، 

                                                                                

: 9بــين المللــي المصــطفيدانــش آموختــه حــوزه علميــه و عضــو هيــأت علمــي دانشــگاه   *
hoseinandalib@yahoo.com.  
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  مقدمه
 بـين  كـه  است آن بر »آن مشروعيت با سياسي نظام حفظ وجوب تلازم نفي« نظريه
قائل به  .ندارد وجود تلازمي سياسي نظام داشتنمشروعيت با سياسي نظام حفظ وجوب

اين نظريه بر آن است كه پيامد فقدان نظام سياسي كه بايد حافظ اموري باشد كـه قـوام   
پاشـيدگي  نظام اجتماعي بسته به آن است، چيزي جز اختلال در نظام اجتماعي يا ازهـم 

 پـذيرد كلي آن نيست و اين امري است كه شـارع حكـيم در هـيچ شـرايطي آن را نمـي     
پرداز معتقد است كـه هزينـه تغييـر و    . اين نظريه)99ص ،101، ش1399 وي،مرتض(

پيوند مستقيم با نوعي هرج و مرج اجتمـاعي و   براندازي نظام سياسي نامشروع نوعاً
هايي دارد كه ممكن است به نظام اجتماعي مستقر يا بخشي از مسـلمانان وارد  آسيب

امري كه حتي احتمال آن نيز  ؛بشود خطرافتادن امنيت و رفاه جامعهشود و موجب به
). 100ص همـان، ( تواند مانع مخالفت تضعيف يا براندازي حكومت موجود باشدمي

با توجه به جايگاه حفظ نظـام اجتمـاعي بـه عنـوان يـك       ،چنين معتقد استوي هم
بـودن آن متوقـف نيسـت و    قاعده حاكم، بايد گفت كه حفظ نظام سياسي، بر مشروع

رسي به حكومت مشـروع و تـلازم اخـتلال در نظـام سياسـي بـا       در فرض عدم دست
اختلال كلي در نظام اجتماعي، حفظ يا حتي ايجاد آن واجـب و در چنـين شـرايطي    

از ديدگاه اين نويسنده، اصـل، حفـظ نظـام     ،). بنابراين101ص همان،( مشروع است
تغييـر نظـام   حتي اگر  ،اجتماعي جامعه است و هر اقدامي كه اين نظام را برهم بزند

اعـم از مـردم و فقهـا حفـظ      ؛گردد و بر همگـان سياسي حاكم باشد نيز نامشروع مي
گردد و هرگونه اقدام براي براندازي آن حكومت يا نظام سياسي نامشروع واجب مي

انقلاب بر عليه آن نظام سياسي فاقد وجاهـت شـرعي اسـت. گذشـته از پيامـدهاي      
تطـابق ايـن    ،ورد بررسـي و تحليـل قـرار گيـرد    چه كه بايد مسياسي اين ديدگاه، آن

پرسـش اصـلي فـراروي ايـن      ،نظريه با مباني و ادله فقه سياسي است. بر اين اساس
 سياسـي  هـاي نظـام  حفـظ  ،سياسـي  فقـه  نظـر  از«كـه:   پژوهش عبارت است از اين

و  خمينـي  امام مباني بر تكيه ،پرسش اين به پاسخ براي »دارد؟ حكمي چه نامشروع
پردازن برجسته انديشه سياسي اسلام حائز اهميت م رهبري به عنوان نظريهمقام معظ
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است. در اين پژوهش به بررسي و نقد چهار مبنـاي اساسـي نظريـه وجـوب حفـظ      
هـاي ايـن   شود و نقـد سـاير مبـاني و انديشـه    هاي سياسي نامشروع پرداخته مينظام

  گردد.نظريه به فرصتي ديگر موكول مي

  ام اجتماعيضييق در مفهوم نظت
هـاي سياسـي، تعريـف مضـيق از     يكي از مباني اصلي در نظريه وجوب حفظ نظـام 

  نويسد: در اين باره مي ايشاناست. » نظام اجتماعي«
نظام اجتماعي عبارت است از سامانه و ساختاري كه زندگي اجتماعي انسان 

ل كند و هرگونه اخـتلا بخشد و در كليت آن ساماندهي و حفظ ميرا قوام مي
انجامد؛ مانند امنيت، بهداشت، در آن به اختلال جامعه و زندگي اجتماعي مي

ماننـد نظـام    ،مالكيت، مناسبات خويشاوندي و مناسبات عقلايي و اقتصـادي 
   .)96صهمان، (. خريد و فروش..

رغم شهرت اين تفسير از نظام اجتمـاعي، چنـين تعريفـي داراي    رسد عليبه نظر مي
گرايانه با غلبـه جنبـه مـادي حيـات اجتمـاعي اسـت. بـه        جانبهيك ها و نگاهمحدوديت

ها توجه شده اسـت و بعـد معنـوي    در اين تفسير تنها به بعد مادي انسان ،عبارت ديگر
مرتضـوي   ،ها تا حدودي مغفول مانده است. همين تفسير مضيق از نظام اجتماعيانسان

حكومت اسـلامي را بـه خـاطر    چون تشكيل را بر آن داشته است كه حتي امر اهمي هم
نويسـد:  احتمال اختلال به اين نظام اجتماعي فاقد مشروعيت بداند و در ايـن بـاره مـي   

 آن بـه  بسته اجتماعي نظام قوام كه باشد اموري حافظ بايد كه سياسي نظام فقدان پيامد«
 امـري  اين و نيست آن كلي پاشيدگيازهم يا اجتماعي نظام در اختلال جز چيزي است،
بـر همـين    ).99ص همـان، ( »پـذيرد نمـي  را آن شـرايطي  هيچ در حكيم شارع كه است
  نويسد: در جاي ديگر اين چنين مي ،اساس

نيز حفـظ   ـ  جايگزيني نظام صالح و مشروعـ   كننده در اين فرضاصل تعيين
نظام عام اجتماعي و دوري از هرج و مرج است... با توجه به اهتمام شارع به 

اي عقلايـي بـا   ان و مال و عـرض آحـاد جامعـه، بـه گونـه     امنيت و حفظ ج
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دستاورد آن كه برقراري يك نظام سياسي مطلوب و مشروع است، سازگاري 
   .)100ص همان،( و تناسب داشته باشد
 روح حاكم بر اين نوشته خبـر از يـك نگـاه صـرفاً     ،گرددهمان طور كه ملاحظه مي

كيـد بـر   أو ت» دستاورد«، »هزينه«چون ي هميهامادي دارد. به طوري كه به كارگيري واژه
مادي به مقولـه نظـام اجتمـاعي     هاي صرفاًها و نگاههمگي بر بنيان ،»جان«، »حفظ مال«

تا بدان جا كه راضـي   ؛طلبي و تحفظ بيش از حد بر حفظ جان و مالدارد. نوعي عافيت
رنيفتادن جـان  خطگردد و به خاطر بهبه پذيرش حكومت نامشروع سياسي و سكولار مي

شمارد!؟ اين در حالي اسـت كـه   استمرار چنين حكومتي را لازم و واجب بر مي ،و مال
چنـين سـيره معصـومين بـه ويـژه      اساس نصوص شرعي و هـم  در انديشه اسلامي و بر
در هنگامه تزاحم بين حفظ جـان و مـال و قيـام و مقابلـه بـا       7حضرت سيدالشهداء

و مقابله و تلاش براي براندازي طاغوت اسـت كـه    حكومت ظالم و نامشروع، اين قيام
 محمد برادرش به خطاب 7امام حسين ،رويابد. ازاينكند و ترجيح مياصالت پيدا مي

 و گـاه پنـاه  هيچ دنيا، از اىنقطه هيچ در اگر! سوگند خدا به! برادر اى«: فرمايدمى حنفيه
 ،كـوفي  اعـثم  ابن( »كرد نخواهم بيعت معاويه بن يزيد با هرگز ،باشم نداشته امنى جاى

 دليلي نيز حضرت سخن اين .)329ص ،44ج ،ق1407 مجلسي، و 31ص ،5ج ،ق1411
 در. اسـت  يزيد همانند نامشروع هايحكومت سقوط و همراهي عدم وجوب بر روشن

 بـه  ولـو  ،نامشـروع  سياسـي  نظام پذيرش عدم ارجحيت به صراحت به ،امام سخن اين
 امام سيره و سخن كه جاييآن از. ورزندمي كيدأت خود امنيت و جان خطرافتادنبه قيمت
 را نامشـروع  سياسـي  نظـام  حفظ وجوب نظريه اصلي فرضپيش ،است حجت معصوم
 نظـام  حفـظ  ،فقهـي  نظـر  از كـه  كـرد  ادعـا  چنـين  تواننمي ديگر و كندمي ترديد دچار

 نظـام  برانـدازي  يبـرا  اقـدام  و انقلاب چون كه گرفت نتيجه و دارد »اطلاق« اجتماعي،
 سياسـي  نظـام  برانـدازي  و انقـلاب  دارد، پي در را معاش نظام اختلال نامشروع سياسي

  .  باشدمي مجاز غير نامشروع
 منكـر  از نهـي  و معـروف  بـه  امر در را »اهميت« امام خميني موضوع ،بر همين مبنا

چنـين بيـان    سازد و به عنوان فتـواي فقهـي  مي »زيان و ضرر« و »اثر احتمال« جايگزين
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  :دارندمي
 نظيـر  ؛دارنـد  اهميـت  شارع نزد در كه هستند مسائلي از منكر و معروف اگر

 حجـج  محـو  اسلام، آثار محو نواميس، هتك مسلمين، از گروهي جان حفظ
 ديـن ) اهميـت ( انـدازة  بـه  اهميت اين ...و اسلامي رئشعا محو اسلام، مئعلا
 اسـلام  حجـج  اقامـه  گـر ا. شـود نمي تكليف رفع موجب ضرر و حرج ،باشد

 واجـب  جـان  بـذل  كـه  اسـت  اين ظاهر ،باشد هاجان يا جان بذل بر متوقف
  .)472ص ،2ج تا،بي خميني، (امام است

 و سـتم  و ظلم با مبارزه در كه سازندمي مطرح جا اين در باراولين براي خميني امام
 تـر مهم) تأثير الاحتم حتي( و »ضرر و حرج« از كه است ايلهأمس »اهميت« ،عدالتي بي

 و سـتم  و ظلـم  سـتيز  براي هم جان بذل حتي دارد، وجود اهميت كه جايي در و است
 و تـأثير  احتمـال  نـدادن  آبرو، شدنريخته زندان، به رفتن رسد چه تا ؛است واجب بيداد

 در بـدعتي  اگـر « فرمايـد: مـي  چنين امام خميني در جاي ديگـر هم .قبيل اين از مسائلي
 موجـب  ـ   كلمتهم االله اعلي ـ  مذهب رؤساي و دين علماي سكوت و شود واقع اسلام
 آن از بايـد  است، ممكن كه ايوسيله هر به گردد، مسلمانان عقايد ضعف و اسلام هتك

  .)472-474(همان، ص» آيد عمل به جلوگيري
 منتفـي  را »تـأثير  احتمـال « امام كه است اين ،است اهميت زئحا لهأمس اين در چهآن

 ضرر يا تأثير احتمال چون مسائلي از تربزرگ مراتب به لهأمس اهميت :اولاً يراز داند؛مي
  .است حرج و

 مـدت كوتـاه  تـأثير  منظـور  اگـر  زيرا ؛ندارد وجود آن تأثير احتمال براي لزومي: ثانياً
 بـا  كـه  اسـت  آينـده  در و درازمدت تأثير ،دارد اهميت چه آن بلكه ندارد، اهميت ،باشد
  .شد خواهد آشكار مبارزات و برخوردها كثرت
 و ظلـم  بـا  مبـارزه  علمـي  آثار و عملي نتيجة نه ،دارد اهميت امام نظر از چهآن: ثالثاً

 نيـز  بعدها امام را موضوع اين و است »تكليف« يك عنوان به آن طرح بلكه ،ستيزيظلم
 نـه  و اسـت  وظيفـه  انجام و تكليف ،دارد اهميت ما براي چهآن كه كرد مطرح كرات به

  ... .پيروزي و تأثير
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  :فرمايندميامام خميني چنين هم
 مـردم  نظـر  در هابدي كه شود باعث مذهب رؤساي و علما سكوت چهچنان
 جـرأت  يا و ظالم تأييد و تقويت موجب يا و كند جلوه بد هاخوبي و خوب
 هتـك  و ظن سوء باعث يا و گردد هابدعت و محرمات ارتكاب به كارانستم
 شود، داده كارانستم با كاريهم نسبت آنان به نكرده خداي و شود علم مقام

، (همان باشد نداشته فعلي تأثير چه اگر ؛باطل انكار و حق اظهار است واجب
   .)274ص

  .(همان) نمايندشبيه به همين نظر را در جاي ديگر نيز بيان مي
 و معـروف  بـه  امـر  و ستيزيظلم بعد ياحيا براي خميني امام كه نظري كلي طور به
 برابـر  در »اهميـت « موضـوع  ارجحيـت  بر مبتني ،كندمي مطرح جا اين در منكر از نهي

مـلاك بررسـي    ،باشد و بر اين اساسمي »حرج و ضرر« و »تأثير احتمال« چون مسائلي
 باشد كه درله ميأمس» اهميت«ملاك  بلكه صرفاً ،هيچ جايگاهي ندارد ،هزينه و دستاورد

 آثـار  محو نواميس، چون محو شعائر اسلامي، هتك ؛روع و ظالمهاي نامشباره حكومت
از درجه اهميت بالايي برخوردار  ،دهدها روي مياسلام در آن مئعلا حجج محو اسلام،

  ها و دستاوردها بود.ثير و بررسي هزينهأبه دنبال تنبايد است و ديگر 
مسـتقري،   حكومت ره با مقابله در قيام و انقلاب طبيعت داشت توجه بايد چنينهم

 مـديريت  انقـلاب  رهبران توسط اگر البته مقطعي را دارد. اختلالات برخي اقتضاي بروز
 پيش اختلالات است ممكن اگرچه لذا و رسدمي حداقل به اختلالات اين ،شود شايسته
 دقيقـي  برآورد تواننمي لكن ،شود محاسبه تقريبي صورت به ،قيام حال در جامعه روي

 غيـر  امور از بسياري ،مستقر حكومت با معارضه و انقلاب جريان در زيرا ؛داشت آن از
توان برآورد دقيقـي از هزينـه و دسـتاورد    نمي پس اساساً .داد خواهد رخ بينيپيش قابل

  باشد.داشت و مهم نفس قيام بر عليه ظلم و حكومت ظالم مي
ان و مال و امور امام خميني تفسير مضيق از نظام اجتماعي و محدودساختن آن به ج

  فرمايند: داند. ايشان در اين باره ميمادي را ناموجه مي
 قيامـت  روز تـا  حقـوقي  و سياسي و اقتصادي قوانين از اعم ؛احكام اسلامي
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اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومـت   الاجراست... لازم و باقي
به سوي هرج و  پذير نيست. در غير اين صورت، جامعه مسلماًاسلامي امكان

(امـام   مرج رفته، اختلال و بي نظمي بر همه امـور آن مسـتولي خواهـد شـد    
   ).619ص ،2، ج1385خميني، 

 .)27ص ،1388 خميني، امام( »...آيدمي پديد اخلاقي و اعتقادي و اجتماعي فساد و«
 پيوسـته اسـت كـه   هـم از ديدگاه امام خميني نظام اجتماعي به مثابه يك كل به ،بنابراين

داراي ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي است و نبايد تنها بر بعـد اقتصـادي آن   
هـا را  بعدي است و سـعادت انسـان  اقتصادمحور تك ،چرا كه نظام اجتماعي ؛پاي فشرد

كند و اختلال در نظام اجتماعي به خاطر عدم عمل و عمل به مسائل عقيدتي، مين نميأت
است كه منجر به هرج و مـرج و اخـتلال كلـي در نظـام      اخلاقي و ساير احكام اسلامي
مانع ايـن  توان ميگردد كه تنها با تشكيل حكومت اسلامي اجتماعي جامعه مسلمين مي

  اختلال عظيم شد.

  »وجوب«قدرت؛ شرط 
هاي نامشـروع  يكي ديگر از مباني كه در تعيين موضع بر لزوم قيام بر عليه حكومت

» توانـايي «بـر قيـام و   » قـدرت «ش كليـدي دارد، بحـث   هاي سياسي سكولار نق ـو نظام
باشـد. صـاحب   نمودن نظام صالح و مشروع به جاي نظام سياسي نامشروع ميجايگزين

هاي سياسي نامشروع بر اين باور است كه قدرت و توانايي بـر  نظريه وجوب حفظ نظام
درتي وجود اگر چنين ق ،بنابراين .است» وجوب«جايگزيني نظام صالح و مشروع، شرط 

نداشته باشد و يا اطمينان كامل بر توانايي جايگزيني نظام صالح و مشروع وجود نداشته 
بلكـه حفـظ آن    ،باشد، قيام بر عليه نظام سياسي نامشروع فاقد وجاهـت شـرعي اسـت   

  نويسد: در اين باره مي اوواجب است. 
وب مانع جواز يا وج ،ضرورت حفظ يك نظام كه در شرايطي نامشروع است

اصلاح و تغيير يا برانداختن آن در شرايطي ديگر و جايگزيني نظام صـالح و  
 نظـام  حفـظ  فرض نيـز  اين در كنندهتعيين اصلمشروع به جاي آن نيست و 
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 دو بـه  بسـته  ،شرط اين تحقق و است مرج و هرج از دوري و اجتماعي عام
 و زملا اطمينـان  ديگـري  و ددسـتاور  و هزينـه  تناسب يكي :است كليدي امر

 ،101، ش1399(مرتضـوي،   مطلوب نظام جايگزيني عملي امكان به عقلايي
  .)100ص

اطمينـان لازم و  «اين نويسنده بـه وضـوح از شـرط     ،شودهمان طور كه ملاحظه مي
بـراي قيـام و برانـدازي نظـام سياسـي      » عقلايي به امكان عملي جايگزيني نظام مطلوب

ادبيات فقهي آن است كه تا زماني كه اين گويد. مفهوم اين سخن در نامشروع سخن مي
رسد. مرتضوي خـود نيـز   چنين چيزي به مرحله وجوب نمي اساساً ،شرط محقق نگردد
مانع جواز يا وجوب اصلاح «...گويد: كيد دارد و در فراز بالا ميأبودن تبر شرط وجوب

خميني در پيوند با مل و دقت دارد. امام أاين ديدگاه نيز جاي ت». و تغيير يا برانداختن آن
  فرمايند: له ميأاين مس

اساس دولـت اسـلامي از قبيـل واجـب      ،پس اقامه حكومت و تشكيل دولت
ها موفق به تشكيل حكومـت  كفايي بر فقهاي عادل است. پس اگر يكي از آن

شد، پيروي از او بر ديگر فقها واجب است و اگر تشـكيل حكومـت جـز بـا     
ر فقها واجب است به صورت دسـته جمعـي   گردد، باجتماع فقها ميسور نمي
   .)624ص ،2، ج1385(امام خميني،  بر اين امر اقدام نمايند

شود كه به باور امام خمينـي اقامـه حكومـت مشـروع بـه      به خوبي مشاهده مي
پس وجوب مستقر شده اسـت   .عنوان يك واجب كفايي بر همه فقها واجب است

ديگر فقها بايد  ،ت و انجام واجب شدو اگر يكي از فقيهان موفق به تشكيل حكوم
چنين اگر اقامه حكومت اسلامي توسـط يـك فقيـه ممكـن     از وي پيروي كنند. هم

بر همه فقها واجب است كه با اجتماع با هم دست به تشكيل حكومت بزننـد.   ،نيست
حكومـت   بـا برانـدازي   از ديدگاه امام خميني تشكيل حكومـت اسـلامي كـه طبيعتـاً    

سـطح ديگـر    لكن در ،هرچند در يك سطح واجب كفايي است ؛اردطاغوت ملازمه د
امـري مسـلم    ،وجوب تشـكيل حكومـت   ،شود. در هر حالتبديل به واجب عيني مي

مشـروع   است و اين وجوب متوقف بـر قـدرت يـا اطمينـان بـه برپـايي نظـام صـالح        
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حتـي در   ،است كه امـام خمينـي معتقـد اسـت     باشد. شاهد ديگر بر اين مدعا آننمي
شـود و  صورت عجز از تشكيل حكومت، منصب ولايت و حاكميت فقهـا سـاقط نمـي   

  به قدر امكان تصدي نمايند: ،وناتي كه حاكم داردؤواجب است كه ش هاچنان بر آنهم
براي هيچ از فقها به هيچ طريقي ممكـن   ـ  قيام براي تشكيل حكومتـ اگر   

هـا  ي هريـك از آن بـرا  ،شود و در اين صورتها ساقط نمينبود، منصب آن
از بيت المال گرفتـه تـا اجـراي حـدود،      ؛ولايت بر امور مسلمين وجود دارد

اگر اقتضاي حكومت تصرف در آن را نمايد،  ،بلكه ولايت بر نفوس مسلمين
پس بر فقها واجب است اقامه حدود نماينـد، صـدقات و ماليـات و خمـس     

و غير سادات و ديگـر  ها را در مصالح مسلمين و فقراي سادات بگيرند و اين
   .)624-625ص ،(همان ج مسلمين و اسلام صرف نماينديحوا

هـاي سياسـي   امام خميني به هـيچ روي زعامـت نظـام   كه شود به خوبي مشاهده مي
پذيرد و زعامت را به صورت انحصاري در صلاحيت و مشروعيت فقها نامشروع را نمي

حـاكم مشـروع اوسـت و     ،ين حالدر ع ،حتي اگر فقيه متصدي حكومت نباشد ،داندمي
  ون حكومت اقامه نمايد.ؤبايد به ش

 ،البته فقيهان عامه چنين باوري ندارند و معتقد به پيروي بي چون و چرا از حاكميت
ولو نظام سياسي نامشروع هستند. انديشه غالب اين گروه آن است كه خروج و قيام بـر  

منوع است. طحاوي از فقيهـان عامـه   حتي اگر فاسق و ظالم باشد، حرام و م ،عليه حاكم
  گويد: در اين باره مي

 جـايز  شـوند،  بيـدادگر  و ظالم كه هرچند را دارانزمام و رهبران عليه خروج
. داشـت  برنخـواهيم  شاناطاعت از دست و كنيمنمي نفرين را آنان. دانيمنمي

 اعـت اط نكنند، امر معصيت و گناه به را مردم كه موقعي تا را آنان از اطاعت
(جمعـي از   كـرد  خـواهيم  دعـا  آنـان  صلاح و سلامتي براي و دانيممي الهي

   .)73ص ،ق1413نويسندگان، 
هـاي نامشـروع را   چون ابوحنيفه قيـام بـر عليـه حكومـت    فقيهاني هم ،در عين حال

نيـز   7الحسـن  بن عبداللّه بن ابراهيم و هاي زيد، محمددانستند. وي از قيامواجب مي
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مــاوردي و ابــن حــزم اندلســي نيــز  .)81ص ،1ج ،ق1405 اص،(الجصــ حمايــت كــرد
دانسـتند  ديدگاهي مشابه با ابوحنيفه داشته و پذيرش حكومت طـاغوت را ناموجـه مـي   

) كه ايـن نظـر اسـتثنايي از    175ص ،4ج ،ق1416ابن حزم،  و 7ص ،ق1386(ماوردي، 
  شود. جمهور عامه محسوب مي

در خـور   الحرام مسجد امام سبيل، بن للّهعبدا بن محمد در اين ميان اظهار نظر شيخ
 از آنـان  خلـع  و اسـلامي  پيشـوايان  بـر  خروج« نويسد:توجه است. وي در اين باره مي

 ضرر چراكه ؛...جائر و گرستم چه و دادگر و شايسته پيشوايان چه ؛است حرام حكومت
  .)27ص ،1993، ابن سبيل( »است تركم آن خطر و خروج عدم

  :است آمده وي كتاب از ديگري جاي در
 بـه  نسـبت  زيـرا  اسـت؛  واجـب  شرعاً آنان ظلم و پيشوايان ستم بر شكيبايي
. اسـت  برخـوردار  تـري كم ضرر از سلطنت، از هاآن عزل و آنان عليه خروج
 اسـت  ممكـن . داشـت  خواهـد  درپي را بسياري مفاسد داران،زمام بر خروج
 هتـك  خـونريزي،  وجبم كه شود فراگير و مدتيطولان ايفتنه ايجاد باعث

 گـردد  كشـور  و ملت بر هازيان ديگر يا و مردم اموال رفتنتاراجبه و نواميس
  .)65-66(همان، ص

هاي سياسي نامشروع ادعا چه كه نظريه وجوب حفظ نظام ساني اين انديشه با آنهم
  گويد: در اين باره مي اوتر است. در خور توجه و دقت بيش ،دارد

 وجوب يا جواز مانع ،است نامشروع شرايطي در كه نظام يك حفظ ضرورت
 و صـالح  نظام جايگزيني و ديگر شرايطي در آن برانداختن يا تغيير و اصلاح
 نظـام  حفـظ  نيـز  فرض اين در كنندهتعيين اصل و نيست آن جاي به مشروع

امـري كـه احتمـال آن نيـز      اسـت...  مـرج  و هـرج  از دوري و اجتماعي عام
 ت، تضــعيف يــا برانــدازي حكومــت موجــود باشــدتوانــد مــانع مخالفــمــي

   ).100ص، 101ش، 1399(مرتضوي، 
 واجـب  مـادي  مصـالح  حفظ خاطر هب نامشروع سياسي نظام ايجاد حتي يا و حفظ«
نقطه كـانوني ايـن گفتـار آن اسـت كـه تضـعيف و برانـدازي         .)101(همان، ص »است
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رفتن جان و مال و عرض حكومت نامشروع پيوند مستقيم با نوعي هرج و مرج و ازبين
شود كه حتي احتمال بروز چنين اموري براي عدم مشروعيت قيام و برانـدازي  مردم مي

  و وجوب حفظ يا حتي ايجاد(!) نظام سياسي نامشروع كافي است. 
تا حدودي به  ،روازاين ،اش با آراي اهل سنت واقف استبه قرابت انديشه ويالبته 
  نويسد: ميكند و ساني اشاره مياين هم

دار كيد بر عدم جواز خروج بـر زمـام  أدر منابع فقهي اهل سنت نيز در عين ت
 ،گيـري امامـت و رهبـري   هاي شـكل هرچند فاسق باشد، يكي از راه ؛موجود

 هرچند با ؛دار جديدصرف استيلا و غلبه معرفي شده و با فرض استقرار زمام
نداشـته باشـد، ماننـد     زور و تغلب باشد، مخالفت با آن، حتي اگر صلاحيت

گيـري  كه فاسق يا كودك باشد، حرام شمرده شده است...البته اصل شكل اين
مشروع حكومت از راه زور و تغلب از نظر منابع و مباني ما نادرست است و 

 دادن اصل جايگاه حفظ نظـام اجتمـاعي در فقـه اسـلامي اسـت     غرض نشان
   .)همان(

قد است تنها نقطه افتراق انديشه وي با اهل معت ايشانكه شود به وضوح مشاهده مي
كه قيام بـر عليـه    وگرنه در اين ؛گيري حكومت از راه زور و تغلب استسنت در شكل

حكومت ظالم به خاطر مفاسد مادي و هرج و مرج نامشروع است و حفـظ و يـا حتـي    
 تفـاوتي  .)همـان ( خاطر حفظ مصالح مادي واجب است هايجاد نظام سياسي نامشروع ب

  بين نظر وي با عالمان اهل سنت وجود ندارد.   

  قيام» مشروط«وجوب 
واجـب   ،مبناي ديگر كه در نقد مقاله نفي تلازم بايد مورد كنكاش و دقت قرار گيرد

هـاي  بر اين باور است كـه قيـام بـر عليـه نظـام      ويمشروط پنداشتن امر قيام است. 
ط اساسـي بسـتگي دارد:   نامشروع از سنخ واجب مشروط است كـه بـه دو شـر    سياسي

 عملـي  امكـان  بـه  عقلايـي  و لازم اطمينـان  ديگـري  و ددسـتاور  و هزينه تناسب يكي«
). در نقد اين انديشه بايد گفت مستند ايـن دو  100، صهمان( »مطلوب نظام جايگزيني
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جـو در نصـوص   وباشد؟ جستشرط كدام نص يا دليل شرعي ملفوظ يا غير ملفوظ مي
هاي سياسـي  بودن وجوب قيام بر عليه طاغوت و نظام» مطلق«گر را به پژوهش ،شرعي

  پردازيم.در ادامه به بررسي اين نصوص مي كه رساندنامشروع مي

  آيات
خداوند متعال در خصوص وجوب اقدام بر عليه حكومت طاغوت و حرمت تحمل، 

 استَمسك فَقَد باِللَّه نيؤمْ و باِلطغوُت يكفُْرْ فَمن«فرمايد: كاري و ارتباط با آن چنين ميهم
 ايمـان  خـدا  بـه  و ورزد كفـر  طـاغوت  به كه هر پس ؛)256: )2((بقره »الْوثْقىَ... باِلعْرْوةِ
 .اسـت  زده چنـگ  نيسـت،  گسستن را آن كه گيرهدست ترينمحكم به ترديد بي بياورد،

  فرمايند: اي با استناد به اين آيه مياالله خامنهةيآ
 و سياسـي  و مـادي  هـاي قدرت همه نفي يعني ؛توحيد م،اسلا شعار نخستين

 پـس  9پيـامبر  اقدام اولين كه حالي در و بود باجان و جانبي هايبت همه
 شـواهد  و دلايـل  يا و بود جامعه سياسي اداره و حكومت تشكيل هجرت، از

 پيـدا  كسـاني  بـاز  كنـد، مـي  حكم سياست و دين پيوند بر كه ديگري فراوان
 ايـن  كه شدند پيدا هم كساني و جداست سياست از دين بگويند كه شوندمي

 آيـه  صـدها  در كـه  اسلامي جهاد آيا ...بپذيرند هاآن از را اسلامي ضد سخن
 آن تـرك  و گرفتـه  قـرار  ديني فرايض برترين زمره در مسلمّ، حديث و قرآن
 چيز چه آوردندستبه براي شده، شناخته آخرت و دنيا شقاوت و ذلت مايه
 بايـد  آن تحصـيل  براي كه ياطيبه حيات آيا است؟ ارزش كدامين از دفاع و

 مـذلت  خـاك  بـر  خداست؟ غير ولايت شوم سايه زير در زندگي كرد، جهاد
 بـه  تـن  و تماشـاكردن  را الهـي  غير هايارزش و جباران حاكميت و نشستن
ه  حاكميـت  تحصـيل  براي جهاد و نيست چنين اگر و است؟ دادنذلت  و اللَّـ
 و نقـش  تـوان مي چگونه پس است، اللَّه ولايت به طاغوت ولايت از روجخ

 يـا  كـم  دسـت  دينـي،  شـده نتعيـي  هايهدف در و دين در را سياست ارزش
  .)14/4/1368، ايخامنه( گرفت؟ ناديده
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هـاي سياسـي   اجتناب از طـاغوت و نظـام  در باره «اي ديگر از قرآن كريم نيز در آيه
ةٍ  كُـلِّ  فـي  بعثنـا  ولَقَد«فرمايد: مي گويد ونامشروع سخن مي دوا  أنَِ رسـولاً  أمُـ ه  اعبـ  اللَّـ

... واجتَنبوا يكتـا  خداي كه برانگيختيم رسولي امتي هر در ما ؛)36 :)16((نحل »الطاّغوت 
    .كرد هدايت را گروهي خداوند! كنيد اجتناب طاغوت از و بپرستيد را

قيـام بـر عليـه حكومـت طـاغوت و       ،هـم اسـت  چه كه م در انديشه امام خميني آن
  حتي اگر پيروزي حاصل نشود:  ،ايستادگي در اين مسير است

 باشـد  باقي اشيستادگيا اين كه اميدواريم ما و است ايستاده ملت الآن بحمداالله
 ملـت،  همة ما، همة شما، همة بايد .باشد خدا به توجه كه است اين عمده و

 الهـي  قيام، از نشود پيدا انحراف باشد؛ تعالي و اركتب خداي شانسنف هةوج
وا  انَْ«. باشـد  وا  انَ بوِاحـدةٍ  اَعظُكـُم  انَّمـا  فـُرادي؛  و مثْنـي  للـّه  تَقوُمـ  ِ»الله تَقوُمـ
 ؛)شـاءاالله  ان( باشـد  الهـي  نهضـت  ايـن  كنيد؛ قيام خدا براي )46: )34أ((سب

 الهـي  بيايـد؛  شكسـت  انحراف با ـ نخواسته خداي ـ كه نباشد آن از انحراف
 داشته معنا اين به توجه همه. )شاءاالله ان( است پيروزي ،باشد الهي اگر و باشد
 نجات خاطر براي و خدا خاطر براي. ]باشد[ الهي مقصد مقصد، كه باشيد
 بـا  )شـاءاالله  ان( كه باشيد مطمئن و كنيد قيام ،هستند خدا بندگان كه ملتي يك
 مسـلمان  )...91، ص5، ج1379امـام خمينـي،   ( بـرد  خواهيد پيش وضع اين
 دسـت  از را چيزي و كربلاست شهداي صف در ،شود كشته اگر كه داندمي
همـان،  ( دهدمي ادامه خود قيام به نهايي پيروزي تا مناسبت بدين و دهدنمي
  ).366، ص4ج

  فرمايند: ن اين آيه شريفه ميييمقام معظم رهبري در تب
 سـوي  و سمت چيست؟ برانگيختگي اين جهت ،برانگيختگي يعني بعثت ...
 خـود  در كـه  همـان  از اسـت  عبارت سو و سمت چيست؟ برانگيختگي اين
 و االلهَ اعبـدوا  انَِ رسولاً امُةٍ كلُِّ في بعثنا لقََد و«: است شده ذكر مكررّ باز قرآن

 خـدمت  در را حيـات  چهارچوب يعني ؛خدا عبوديت اولاً ؛»لطاّغوتا اجتَنبوا
 طـاغوت  ،طـاغوت  از اجتنـاب ] ثانيـاً [ و قـراردادن  الهـي  نواهي و الهي اوامر
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 رؤسـاي  همـه  امـروزي  مثـل  در خبيث، پادشاهان همه ظالمان، همه كيست؟
 ديگـر  كشـورهاي  از بعضـي  در و آمريكا در امروز كه هايياين مثل ؛جمهور

 كـه  نيسـت  ايـن  طواغيت از اجتناب معناي ـ  طواغيتند همان هااينـ   ستنده
 خطـّي  يـك  كه است اين معنايش نشوي؛ آلوده تا كن دور هاآن از را دامنت

 طـاغوت  خـطّ  آن، و دارد وجـود  الهي عبوديت خطّ و توحيد خطّ مقابل در
 بعثـت  جهـت  اين، است؛ باالله ايمان با ملازم و همراه طاغوت، به كفر. است
   .)14/1/1398اي، خامنه( است انبيا

تـرين هـدف از   در انديشه مقام معظم رهبري نيز مبارزه بـا طـاغوت، مهـم    ،بنابراين
بعثت انبيا بوده است و اين مبارزه متوقف و مشروط به اطمينان بـه پيـروزي و تشـكيل    

  حكومت صالح نبوده است.
بري از ركون و اطاعت و فرماندر يكي ديگر از آيات كريمه قرآن كريم با صراحت 

  فرمايد: نمايد و ميهاي سياسي نامشروع نهي مياز طاغوت و نظام
 ثـُمّ  أَولياء منْ اللَّه دونِ منْ لَكُم وما الناَّر فَتَمسّكُم ظَلَموا الَّذينَ إلِىَ تَرْكَنوُا ولاَ«
 مـردم  و پيـامبر  خدا، آيات به[ كه كساني به و ؛)113: )11((هود »تُنصْروُنَ لاَ

 آتـش  كـه  مكنيـد  تكيه و باشيد نداشته اطمينان و تمايل اند،كرده ستم] مؤمن
 سرپرسـتي  هيچ خدا جز را شما ،حال آن در و رسيد خواهد شما به] دوزخ[

   .شويدنمي ياري سپس نيست،
 و رضـايت  بـري، فرمـان  و اطاعـت  ، مـودت  دوسـتي،  بـه  را» ركـون «شناسـان  لغت

 زمخشـري . انـد كرده معنا چاپلوسي و نزديكي و خواستنكمك رغبت، و ميل نودي،خش
 شـامل  آيـه  ايـن  در نهـي . شـد  متمايـل  او به يعني ؛أركنه«نويسد: مي آيه اين تفسير در

 كارهـاي  بـه  رضـايت  و چاپلوسـي  بازديـد،  نشـيني، هـم  همراهـي،  و تمايـل  هواداري،
 آنـان  عنايـت  بـه  چشـم  پوشيدن، لباس هاآن همانند كردن، آنان شبيه را خود گران،ستم

در اين آيـه   .)433ص ،ق1418 (زمخشري، »شودمي يادكردن عظمت با را آنان و داشتن
هاي ظـالم نهـي كـرده اسـت و     بري و اطاعت از حكومتنيز به صورت مطلق از فرمان

 دانـد. هـا مـي  شدن انسانهاي سياسي نامشروع را سبب جهنميپيروي و اطاعت از نظام
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روشن است كه لازمه طبيعي عدم پيروي، همراهي و عدم اطاعـت، مخالفـت بـا چنـين     
ييـد  أهاي استكباري است. سيد قطب در تهايي است و تلاش بر براندازي نظامحكومت

  نويسد: چنين برداشتي مي
 نكنيـد؛  اطمينـان  آنـان  بـه  و اتكـا  گـران سـتم  به يعني ؛»ظلموا الذين الي ولاتركنوا«
 و بردگـي  به را آنان و شده چيره خدا بندگان بر كه قدرتي صاحبان و سركش گرانستم

 معناي به رفتن گرانستم سلطه زير چراكه ؛نرويد آنان سلطه زير. انددرآورده خويش بندگي
 قطـب،  (سـيد  اسـت  حـرام  آنـان  بـا  مشـاركت  و بود خواهد بزرگ منكر اين قبول و اقرار

ها به معناي قيام بـر  و عدم پذيرش حكومت زير سلطه نرفتن. )147ص ،12ج ،ق1408
طـور كـه ملاحظـه    هايي اسـت. همـان  ها و تلاش براي براندازي چنين حكومتعليه آن

گفتـه شـرط اطمينـان بـه     هيچ يك از مفسـرين اماميـه و عامـه از آيـات پـيش      ،شودمي
شـت  هاي سياسي نامشـروع را بردا جايگزيني نظام مطلوب را براي قيام و براندازي نظام

  اند.بلكه به طور مطلق قيام بر عليه طاغوت را استنباط كرده ،اندنكرده

  روايات
هـاي سياسـي   روايات اسلامي نيز دلالت بر وجوب قيام بر عليـه طـاغوت و نظـام    

تنها به ذكر چنـد نمونـه    ،نامشروع دارد. ميزان اين روايت فراوان است و به همين علت
 به كه است كساني با همواره مبارزه«...فرمود:  7ادقكنيم. در روايتي امام صبسنده مي

. است دردناك كيفر اينان براي انگيزند؛برمي فساد زمين در ناحق به و كنندمي ستم مردم
 »بورزيـد  كينـه  آنان به تانهايدل با و كنيد جهاد خود پيكرهاي با بايد كه است اينان با

بـا  «فرمايـد  ن فراز است كه امام ميشاهد مثال اي .)304، ص11، جق1409عاملي،  (حر
هاي ظالم كه جهاد بر عليه حكومت ،كه بارزترين مصداق آن» پيكرهاي خود جهاد كنيد

  باشد.شوند، ميترين منكرها را مرتكب ميبزرگ
نيز در جنگ صفين و در هنگام مبارزه با طاغوت زمانه خويش و نظام  7امام علي

 را ستمي و تجاوز كه كسي بدانيد! مؤمنان اي«ايد: فرمسياسي نامشروع معاويه چنين مي
 پسـت  گـران ستم سخن و بلند خدا سخن تا برخيزد، انكار به شمشير ...با نمود مشاهده
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 »اسـت  تابيـده  دلـش  در يقـين  نـور  و ايسـتاده  راست راه بر و يافته را هدايت راه شود،
ر مطلق بر قيـام بـر   اين فرمايش امير بيان به طو .)235ص ،1جق، 1410 آمدي،تميمي (

  كند و آن را مقيد به امري ننموده است.گر دلالت ميهاي ستمعليه حكومت
  فرمود:  تميمي يزيد بن حر سپاهيان به خطاب 7حسين امام حضرت

 كـه  ببينـد  گـر سـتم  رواييفرمان هركه: فرمود 9خدا رسول همانا! مردم اي
 رسـول  سـنت  بـا  ند،شـك مي را خدا پيمان شمرد،مي حلال را خدا هايحرام
 بـا  و نمايـد مـي  رفتار تجاوز و گناه با خدا بندگان ميان كند،مي مخالفت خدا

 و پسـت ( جايگـاه  در را او كه خداست بر نشوريد، او بر خود گفتار و كردار
  .)381ص ،44 ج ،ق1407(مجلسي،  درآورد گرستم آن) آورعذاب

هاي سياسـي  ها و نظاميه حكومتدر انديشه سياسي اسلام، نفس قيام بر عل ،بنابراين
نامشروع موضوعيت دارد و اين امر متوقف بـه اطمينـان بـه جـايگزيني نظـام مطلـوب       

هاي . قيام بر عليه حكومت1از نظر اسلام دو امر مطلوب است:  ،نيست. به عبارت ديگر
. تشكيل حكومت اسلامي و استقرار نظام مشـروع  2 .هاظالم و تلاش براي براندازي آن

هر كدام داراي وجوب مستقل است و البته اگر هر دو محقق گردد، مطلوبيت  ،اين دوو 
  فرمايند: تري دارد. مقام معظم رهبري با استناد به اين حديث ميبيش

 تفاوتبي و ببيند را ظلم و فساد كانون كسي اگر يعني؛ من راي سلطانا ... ...
 امـام  كـه  نيست چنين ...تاس سرنوشتهم او با متعال خداي نزد در بنشيند،
 كـردن سـركوب  فكـر  بـه  7حسـين  امام نبود، حكومت فكر به 7حسين
 دادن و شـهادت  بـا  چـه  و حكومـت  گـرفتن  با چه بود؛ طاغوتي هايقدرت
 او، امضـاي  اين نكند، را حركت اين اگر كه دانستمي 7حسين امام .خون
 ظلـم  يعنـي  ؛.... آورد خواهد اسلام سر بر چه او، سكون اين او، سكوت اين
 گناهي اين. باشند خواسته خودشان كهاين بدون رسد،مي حق اهل امضاي به
 بـزرگ  دارانسـردم  فرزنـدان  و هاشمبني آقازادگان و بزرگان روز آن كه بود

 كـرد  قيـام  لذا ،تافتبرنمي را اين 7حسين امام. شدند مرتكب اسلام صدر
  .)27/12/1380 اي،خامنه(
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    :بنابراين 
: فرمـود . نيسـت  متصور اصلاً مؤمن براي ضرر و خسارت توحيدي، اهديدگ در«
 راه ايـن  در يـا  ماست؛ انتظار در بهترين دو از يكي  1؛»الحسنيين احدي الّا لنا ما«

 بـه  و داريـم برمـي  راه سـر  از را دشـمن  يـا  است بهترين اين كه شويممي كشته
 »نـدارد  وجـود  يضـرر  جااين در پس. است بهترين هم اين كه رسيممي مقصود

  .)4/8/1389اي، خامنه(
هاي سياسـي نامشـروع بـه    كردن وجوب قيام و براندازي نظاممشروط ،بر اين اساس

امري است كه از هيچ نص شرعي ملفـوظ يـا غيـر     ،اطمينان به جايگزيني نظام مطلوب
آيـات و سـنت ملفـوظ و غيـر ملفـوظ      چه از مجموعهبلكه آن ،شودملفوظ استفاده نمي

هـاي سياسـي   وجوب استقلالي و غيـر مشـروط قيـام بـر عليـه نظـام       ،گرددباط مياستن
چه منجر به تشكيل حكومت  ـ هاها و انقلابتنامشروع و مطلوبيت في نفسه اين حرك

چنين چالش جـدي ديگـري كـه در مقابـل نظريـه      است. هم ـ  چه نشود ،مشروع بشود
وع بـه اطمينـان بـه جـايگزيني     هاي نامشـر دانستن وجوب قيام بر عليه حكومتمشروط

چنـين بسـياري از   و هـم  7حكومت مطلوب وجود دارد، سـيره عملـي امـام حسـين    
ييد امامان معصوم است كه به تشكيل حكومت نيز منجر نشده است. به أهاي مورد تقيام

 ؛گـردد تر مطـرح مـي  اين امر بسيار پر رنگ ،انقلاب و نهضت حسيني بارهخصوص در 
بـه شـهادت خـود علـم داشـتند و در       7امـام حسـين   ،مسـلم  زيرا بر اساس نصوص

 ق،1404 (مجلسـي،  شان تصـريح نمودنـد  هاي مختلف به شهادت خود و يارانمناسبت
لكن و در  .)282-285ص، 1382رخشاد،  و 63ص ،1348 طاوس، ؛ ابن364ص ،44ج

 ـ    ،عين حال ه قيام بر عليه حكومت ظالم و نامشروع يزيد را پيش بردند تـا جـايي كـه ب
اطمينان و  7شان منجر گرديد. اين در حالي است كه امام حسينشهادت خود و ياران

ولي قيام خود را ادامه دادنـد و از بيعـت و    ،علم به عدم جايگزيني نظام مطلوب داشتند
  باز زدند.  همراهي با حكومت طاغوت و نامشروع يزيد سر

موضوع قيـام   بگويند اساساً ممكن است برخي به روايات ناهي از قيام استناد كنند و
قرار گرفتـه اسـت. هرچنـد نقـد و      :و تشكيل حكومت اسلامي مورد نهي اهل بيت
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اديان، ؤ(ف طلبدفرصت و مجالي واسع مي ،بررسي تفصيلي اين ديدگاه و ادله نهي از قيام
لكن به صورت مختصر بايد گفت روايـاتي كـه نهـي از     .)155-184، ص11، ش1388

عباس رايج و شايع شده اسـت و  در زمان بني عموماً ،وه بر ضعف سندعلا ،كنندقيام مي
 بتواننـد  هـا آن و كننـد  سـكوت  مـردم  تـا  كردنـد  جعـل  را رواياتي كه چنيناحتمال اين
 .)15/2/1395، 60(نوري همداني، جلسه شودداده مي ،بدهند ادامه را خودشان حكومت

 غيـر  و محكـوم  را نهضـتي  و قيام گونه هر روايات، اين به استناد با اگر ها،اين بر افزون
 از نهـي  و معـروف  بـه  امـر  جهاد، آيات و روايات با برداشت، گونه اين بدانيم، مشروع
 مقـام  در و دارد تعـارض  :معصـومين و ائمـه   9پيـامبر  سـيره  بـا  چنينهم و منكر

ات يـد ؤزيرا روايات دال بر قيام با وجود م ؛كرد نظر صرف روايات اين از بايد تعارض،
از  ـ   بر فرض حجيـت، تكـافو و تسـاوي   ـ يابد و روايات ناهيه  مي »ترجيح«گفته پيش

  گردد. صحنه استنباط خارج مي

  بودن مشروعيتنسبي
نظريـه   كيدأمورد ت مباني از ديگر يكي ،هاي سياسيگرايي در مشروعيت نظامنسبيت

  نويسد:ه ميهاي سياسي نامشروع است. آقاي مرتضوي در اين بارحفظ وجوب نظام
تابعي مستقيم از نياز طبيعي بشر به زندگي مدرن و  ،وجود دولت و حكومت

نظام و زيست اجتماعي بوده است و همين امر نيز فلسفه حكومـت و عامـل   
منطقي تحولات بسيار و تنوع فراوان آن در طول تاريخ و در جوامع مختلـف  

مينـه تحقـق دولـت    بوده و هست و بر همين مدار است كه اگر به هر دليل ز
مطلوب و مشروع وجود نداشته باشد، حفظ نظام زندگي و زيست اجتمـاعي  

تـوان از آن بـه   كند كه حكومت و دولت ديگري كـه مـي  مسلمانان اقتضا مي
دار اموري شود كه حفظ نظـم عمـومي و نظـام    دولت حداقلي نام برد، عهده

عامل مشـروعيت  اجتماعي مستلزم وجود آن است و همين استلزام در واقع، 
 ،نسبي چنين دولتي نيز خواهد بود. اگـر هـم چنـين دولـت و نظـام سياسـي      

مانند اجراي  ؛مشروعيت و حق دخالت در همه امور حكومت اسلامي مطلول
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حدود شرعي را نداشته باشد، دست كم در آن دسته از اموري كه حفظ نظـام  
بر همين اساس، اجتماعي وابسته به آن است، حق و وظيفه دخالت را دارد و 

فصل خصومت را كـه امـري   )، 86، ص22ق، ج1418(خويي، برخي فقيهان 
ناگزير در زيست اجتماعي است، براي فقيه و دست كم از باب قـدر متـيقن   

   .)104ص ،101ش ،1399(مرتضوي،  انددر امور حسبيه ثابت ديده
مـدرن و  نيـاز بـه زنـدگي    «معتقد است  او ،شودطور كه به وضوح مشاهده ميهمان

شود تـا  له مبنايي ميأفلسفه تشكيل حكومت است و همين مس» نظام و زيست اجتماعي
عين  در صورت عدم تحقق دولت مشروع، به دولت حداقلي غير مشروع تن دهيم و در

مشروعيت نسبي  ،مين مصالح مادي و احتياجات ضروري زندگيأبه خاطر همين ت ،حال
  براي اين نظام سياسي قائل شويم. 

اسـت.  » طبيعـت «همان نظريـه   ،مشروعيت دولت أر پاراديم فكري مرتضوي، منشد
ييد أين نظريه طبيعت و جايگاه آن در خصوص خاستگاه دولت در مقام تيوي پس از تب

  نويسد: و نيكوشمردن اين نظريه مي
توان ملاكـي روشـن و معقـول بـراي گسـتره و      در اين نظريه از يك سو مي

هـا و تحـولات آن، از جملـه گسـترش قلمـرو      چگونگي ساختارهاي دولـت 
كرد اصـلي در  روي ،دخالت آن به دست داد و از سوي ديگر خدمات و طبعاً

چــه را در معنــاي عــام پــذيري در برابــر حقــوق شــهروندان و آنوليتؤمســ
كـردي كـه آغـاز و انجـام آن وجـود      نشـان داد؛ روي  ،مقتضاي عدالت است

نيازي كه از حاق طبـع مـدني بشـر و     گويي بهاست؛ پاسخ» گودولت پاسخ«
گونه كه خود در پاسخ بـه  غريزه زيست اجتماعي وي برخاسته است و همان

گوي نياز آنان به عدالت و حفـظ حقـوق يكايـك    همين نياز پديدآمده، پاسخ
   .)82، ص1396(مرتضوي،  اعضا باشد

سـفه تشـكيل   تنها خاستگاه پيـدايش دولـت و بـه تبـع فل     ،ايشاناز ديدگاه  ،بنابراين
  ها است.ها به عدالت و استيفاي حقوق آنگويي به نياز انسانحكومت پاسخ

در نقد اين انديشه بايد گفت فلسفه تشكيل حكومت تنها رفع احتياجات و نيازهاي 
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 هـا انسـان  اول، .است امر مهم فلسفه تشكيل حكومت مادي و اجتماعي نيست، بلكه دو
. نمايـد  فـراهم  را آنـان  سلوك و سير مقدمات و كند يراهنماي شدن »االلهخليفة« براي را

 و نمايـد  مهيـا  را حقيقـي  تمدن هايزمينه و سازد »فاضله مدينه« را اسلامي كشور دوم،
 كه را قرآن نزول هدف كريم قرآن. كند تبيين را خارجي و داخلي روابط بر حاكم اصول
رهايي مـردم از  «است،  اسلامي حكومت اصيل غرض يعني ؛رسالت والاي هدف همان

بر  چنين بناهم .)1: )14((ابراهيم »ها به نور الهي استهر تيرگي و تاريكي و رساندن آن
 در اسـلامي  حكومـت  دارانزمـام  و آورانپيـام  همه عمومي هدف ،سوره حديد 25آيه 
 جامعـه  و فرد حقوق رعايت ليكن... شد، شمرده جامعه عدل و قسط همانا تاريخ، طول

 زيـرا  بـود؛  خواهـد  جامعـه  آن افـراد  شدننوراني فروعات از تمدن مظاهر همه تأمين و
 حمايـت  هـا آن از و رعايـت  را ديگـران  حقـوق  حقـاً  اسـت،  نوراني انسان كه االلهخليفة
 يـك  شـد،  يـاد  الهـي  رهبـران  حكومت هدف عنوان به آيه اين در چهآن پس .نمايدمي

 آن و شـد  بيـان  قبلاً كه است همان نهايي، هدف و نهايي هدف نه ،است متوسط هدف
   .)158، ص1376(جوادي آملي،  است كامل انسان شدنااللهخليفة

 ـ ،در انديشه سياسـي اسـلام   از ديدگاه قرآن كريم و ،بر اين اساس مين احتياجـات  أت
مردم، نياز به زندگي اجتماعي و عدالت همگي از اهـداف متوسـط و نـه هـدف اصـلي      

هـا و رشـد و ترقـي معنـوي     شدن انسانالهي ،تشكيل حكومت است. بلكه هدف اصلي
بـه عنـوان   » نيازهاي مـادي اجتمـاعي  «محور و مبنا قراردادن  ،ها است. بر اين اساسآن

  ديدگاهي است كه با منطق قرآن سازگاري ندارد.  ،فلسفه تشكيل حكومت
 ،كيـد واقـع شـده اسـت    أييد و تأنظريه دولت حداقلي كه از سوي مرتضوي مورد ت

توسط رابرت نوزيك در قرن بيستم مطرح گرديد و به باور انديشـمندان علـوم   بار اولين
داشـته اسـت. نوزيـك    » ليبراليسـم «اي در توجه بـه  كنندهنظريه وي نقش تعيين ،سياسي

   :معتقد است
دولت بايد يك دولت حـداقلي باشـد كـه كاركردهـاي محـدودي از جملـه       

دادها و مـواردي از ايـن   محافظت در مقابل تعدي، دزدي، فريب، اجراي قرار
اي از حقـوق افـراد   دست دارد. اين بدان معنا است كـه هـر دولـت گسـترده    
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 بخش اسـت اي الهامدولت حداقلي همان مقوله ،روتخطي خواهد كرد. ازاين
)Nozick, 1999, ix.(     

خواني ندارد. هم ،با مباني و اصول انديشه سياسي اسلام» دولت حداقلي«لكن نظريه 
نظران برجسته انديشـه سياسـي اسـلام، دولـت     اي به عنوان يكي از صاحبخامنه االلهةآي

داننـد،  شده غربي را منطبق با اصول اسلامي نمـي حداقلي يا حداكثري با الزامات تعريف
منـد و دولـت كوچـك پويـا و     بلكه ايشان در تعريف ساختار دولت به سـاختاري نظـام  

جامعه را » هدايت«و » حمايت«، »نظارت«گستره تر در واقع ايشان بيش .تعاملي معتقدند
 ـدانند و به عدم دخالت دولت در زندگي مردم قاوظيفه دولت مي امـا در سـطح    ،انـد لئ
(لـك زايـي،    دولت بايد فعال و پويا باشد و نقش تعاملي داشـته باشـد   ،جامعه و كشور

  .)157ص، 81ش، 1397
نامشروع كه مرتضـوي بـر آن    هاي سياسيبخشي نسبي به نظاماما در نقد مشروعيت

هاي نظام ،بايد گفت بر اساس روايات ،)194ص، 101ش، 1399(مرتضوي،  ردكيد داأت
هـا  نيـز از آن » حـق «سياسي نامشروع فاقد هرگونه مشروعيت هسـتند و حتـي گـرفتن    

 كـه  را مـردي  «... كند كه فرمودند:نقل مي 7خديجه از امام صادق ابونامشروع است. 
 شـما  بـر  را او من زيرا سازيد؛ داور و حاكم خودتان بين ،شناسدمي را ما محرا و حلال
 جـائر  حاكمـة  قدرت به ديگرتان بعضي عليه شما از بعضي كه مبادا و امداده قرار قاضي

   .)100، ص18، جق1409عاملي،  (حر »ببرد شكايت
ي غيـر اسـلامي را فاقـد    هـاي سياس ـ نظـام  ،امام خميني با استناد به آيات قرآن كريم

  نويسد: مشروعيت دانسته و مي
 هـا آن ديگـر،  اصـناف  چه و مجريان چه و قضات چه ؛جور هايحكومت ...
 بـه  قـوانيني  كـرده،  طغيان و سركشي خدا حكم برابر در چون ؛اند»طاغوت«

 رام خداوند. اندپرداخته آن طبق بر قضاوت و آن اجراي به كرده، وضع خواهدل
 شـان احكـام  و اوامـر  و هـا آن برابـر  در يعني شويد؛ كافر هاآن به كه فرموده
 ؛شوند كافر »طاغوت« به خواهندمي كه كساني است بديهي. بورزيد عصيان
 وظـايف  بردارنـد،  نافرمـاني  بـه  سـر  نـاروا  حاكمة هايقدرت برابر در يعني
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 آن انجـام  در امكـان  و توانـايي  قـدر  بـه  بايسـتي  كه داشت خواهند سنگيني
  .)88، ص1394(امام خميني،  بكوشند
هـاي  از حكومت» حق«حتي از گرفتن  ،7حنظله نيز امام صادق بن در مقبوله عمر
دانسـتن  امام خمينـي ضـمن حـرام    .)86ص ،1، جق1407(كليني،  كنندطاغوت نهي مي

   نويسد: هاي طاغوت ميرجوع به حكومت
 و بردنـد  را شـما  عباي اگر مثلاً كه اندگفته »شخصي عين« در فقها از بعضي
(محقـق   كنيد تصرف آن در توانيدنمي گرفتيد، پس جور حكام وسيلة به شما

 ديگر نباشيم، قائل حكم اين به اگر ما .)22، صق1425سبزواري و آشتياني، 
 كسـي  اگـر   كـه ايـن  در مـثلاً . نـداريم  شـك  »كلي عين« در يعني ؛كليات در
 خـدا  كـه آن از غيـر  مقـامي  و مرجع به خود حق گرفتن براي و بود كارلبط

 آن در تصـرف  كـرد،  وصـول  او وسـيلة  به را خود طلب و مراجعه داده قرار
، 1394(امـام خمينـي،    كنـد مـي  اقتضـا  را همين شرع موازين و نيست جايز
   .)90ص

ناي ديني ندارنـد و بـه   هايي كه مبحكومت» نفي مشروعيت«چنين در روايات بر هم
شـوند، تصـريح   واجبات و محرمات الهي توجهي ندارند و به راحتي مرتكب گناهان مي

  فرمايند: در اين باره مي 7شده است. به عنوان نمونه امام علي
 وإنّمـا  الأمـر،  ولولاة 9ولرسوله الله الطاعة إنّما االله، عصى لمن طاعة ولا ...«

ر،  معصوم هلأنّ ،9الرسول بطاعة االله أمر  أمـر  وإنّمـا  بمعصـية،  يـأمر  لا مطهـ
عـاملي،   (حر »بمعصيته يأمرون لا مطهرون، معصومون لأنهّم الأمر اولي بطاعة
كنـد نبايـد   و اطاعت از كسي كه عصيان الهي مـي  ؛)130، ص27، جق1409

كرد، بلكه اطاعت و پيروي از خداوند و رسول و ولي امـر اسـت و خداونـد    
زيـرا او معصـوم و مطهـر اسـت و امـر بـه        ؛كرده استامر به اطاعت رسول 

هـا  زيـرا آن  ؛كند و خداوند امر به اطاعت اولي الامر كرده استمعصيت نمي
  كنند. معصوم و مطهر هستند و امر به معصيت نمي

هـاي غيـر دينـي    با دقت در سخن حضرت بايد گفت به هيچ روي نبايد از حكومت
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عـدم  «هـا دلالـت بـر    وي و اطاعـت از آن پيروي و اطاعـت كـرد و وجـوب عـدم پيـر     
ها داراي مشروعيت بودند، امـام  ها دارد. زيرا اگر اين حكومتاين حكومت» مشروعيت

در انديشـه شـيعي و بـر     ،داد. بنابرايناز آنان دستور مي» عدم اطاعت و پيروي«نبايد به 
حكومـت   ،تنهـا حكومـت داراي مشـروعيت    :اساس قرآن كريم و روايات اهل بيت

و در زمـان غيبـت و بـر اسـاس ادلـه       :و بعد از ايشان حكومت اهل بيت 9پيامبر
از اين روست كه امام خمينـي   .حكومت فقها داراي مشروعيت است ولايت فقيه، صرفاً

 و اوست منصوبين و معصوم امام صلاحيت در فقط سياسي، امور داريعهده«فرمايد: مي
 در معصـوم  امـام  جانشـين  قضـا،  و فتوا ايطشر جامع فقهاي عام، نايبان غيبت، عصر در

فرماينـد:  و در جاي ديگر مـي  )443ص ،1ج تا،بي خميني، (امام »هستند سياست اجراي
 نصب با جمهور رئيس نباشد، خدا امر به اگر. است طاغوت نباشد، كار در فقيه ولايت«

ي، (امـام خمين ـ  »اسـت  طـاغوت  شـد،  مشروع غير وقتي. است مشروع غير نباشد، فقيه
هايي كه توسط غيـر فقيهـان و بـدون نظـارت     حكومت ،بنابراين .)251ص ،9ج ،1379

  .هستندو فاقد مشروعيت » طاغوت«مصداق  ،دنشوايشان اداره مي
چـه كـه آقـاي مرتضـوي برداشـت نمـوده اسـت،        علامه طباطبايي نيز بر خلاف آن

را فاقد وجاهت شرعي ها داند و اطاعت از آنهاي سياسي غير الهي را نامشروع مينظام
  نويسد: معرفي كرده و مي

 نبايـد  مـردم  داد، دسـتورى  سـنت  و كتـاب  خـلاف  بـر  امرى ولى احياناً گرا
 9خـدا  رسول كه اين براى ؛نيست نافذ او چنين اين حكم و كنند اطاعتش
 فـى  لمخلـوق  ةطاع لا«:  فرموده و داده مسلمين عموم دست به كلى اىقاعده
 نبايـد  ،دهـد مـى  خدا معصيت به كه فرمانى در خلوقىم ؛ هيچ»الخالق ةمعصي

، 1363(طباطبايي،  اندكرده روايت سنى و شيعه را دستور اين و شود اطاعت
  ). 621، ص4ج

 بـا  را دينـى  اجتمـاع  تنها ،اجتماع انواع از قرآن«نويسند: چنين در جاي ديگر ميهم
 اسـت  توحيد دين نهات سخن، ديگر به .)275، ص5(همان، ج» است كرده معرفى ارزش

 مسـير  در وقتـى  انسـان،  نـوع  كه است اين دليلش. است انسانى جامعه اداره به قادر كه
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 واقـع  بـا  مطـابق  كه مبنايى و حق اساس بر را خود معاش احكام و حياتى سنن زندگى
 .)284-285، ص21(همـان، ج  كنـد مى عمل آن طبق بر هم عمل مقام در نمود، بنا ،شد

 و اسـت  انسـانى  زنـدگى  جهـات  جميع به دادنسامان و سر اسلام فهد چون بنابراين،
 از نيانداخته قلم از بزرگ، نه و كوچك نه زياد، نه و كم نه را انسانى ونؤش از يك هيچ
 زيبـا  تىأهي ـ ،زندگى اعمال از عملى هر براى نموده ادب را زندگى سرتاپاى جهت اين

 سـوى  از .)106، ص12مـان، ج (ه كنـد مـى  حكايـت  آن غايت از كه است كرده ترسيم
 گـاه پـيش  در منزلـت  و قـرب  و واقعـى  بختـى نيـك  اجتماع هدف ،اسلام نظر از ديگر،

 خود ،باشد داشته وجود اجتماع در اگر ،هدفى چنين .)19تا، ص(طباطبايي، بي خداست
 نهـاد  و سرشت انسان، ظاهر حفظ بر علاوه كه بود خواهد باطنى مراقب يك صورت به

 حفـظ  ضـامن  خـود  ،هـدف  همـين  ترتيب اين به و ماندنمى مخفى او يدد از هم آدمى
 شـعائر  حـافظ  اسـلامى  حكومت قواى البته .)27(همان، ص بود خواهد اسلامى احكام
 ايـن  به بايد نيز منكر از نهى و معروف به امر عمومى فريضه بوده دين حدود و عمومى
چنـين  هـم  لامه طباطبـايي ع .)110ص، 1ش، 1377(زهرايي،  گردد اضافه باطنى نيروى

فردي كه در تقواي ديني و حسن تدبير و اطلاع بر اوضاع از همـه مقـدم   «كند: كيد ميأت
تـرين و  است، براي اين مقام متعين اسـت و در ايـن كـه اوليـاي حكومـت بايـد زبـده       

، 1342(طباطبـايي،   »دهدترين افراد جامعه باشند، كسي ترديدي به خود راه نميبرجسته
تنها حكومت اسلامي اسـت   ،در انديشه سياسي علامه طباطبايي ،بر اين اساس .)89ص

هـا  كه قادر به تحقق اهداف بلند اسلام و اداره صحيح جامعه انساني است و ديگر نظـام 
تـوان بـه   چگونه مـي  ،پردازن فقه سياسيكيد از سوي نظريهأاند. با اين همه تفاقد ارزش

  شروع معتقد شد؟هاي سياسي ناممشروعيت نسبي نظام
اگر دولتـي را مشـروع بـدانيم،    «بايد توجه داشت در پارادايم علوم سياسي  چنينهم

رانـي و  شـوند و حاكمـان از حـق حكـم    به اطاعت از آن مكلـف مـي   شهروندان اخلاقاً
 موافـق يـا  ـ شدن برخوردار خواهند بود. به سخن ديگر، اتباع دولت مشـروع    اطاعت
مرتضـوي   .)Parkinson, 2006, p.19( »اطاعت از آن هستندمكلف به  اخلاقاً ـ مخالف

  نويسد: دهد و ميكيد قرار ميأييد و تأنيز همين معنا از مشروعيت را مورد ت
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گيرد، مشروعيت وقتي وصف يا قيد دولت، حكومت و نظام سياسي قرار مي

 كننـده داراي به اين معناست كه آن نظام در نگاه جامعه يا فرد و نهـاد داوري 
شده جامعه براي حاكميت بـر  ها و هنجارهاي قانوني يا شرعي پذيرفتهملاك

   .)97ص، 101ش، 1399(مرتضوي،  آن جامعه است
ولو به شـكل نسـبي،    ،هاي سياسي نامشروعشدن براي نظاممشروعيت قائل ،بنابراين

هـا  آنها در پي دارد و هرگونـه قيـام و مخالفـت بـر عليـه      الزام مردم را به تبعيت از آن
هـاي در حـال وقـوع در    شـود انقـلاب  حداقل غير اخلاقي است. اين انديشه سبب مـي 

كشورهاي عربي موسوم به بيداري اسلامي از نظر فقهي و اخلاقي غيـر موجـه معرفـي    
  شود!شود و از نظرگاه مرتضوي غير جايز شمرده مي

  گيرينتيجه
مـورد تحليـل و    هـاي سياسـي نامشـروع   نظريه وجوب حفظ نظام ،در اين پژوهش

ارزيابي قرار گرفت. مبناي اول اين نظريه كه نظام اجتماعي را منحصـر در نظـام مـادي    
كرده بود، بر خلاف انديشه سياسي متفكرين اسلامي شـناخته شـد. مبنـاي ديگـري كـه      

داند. اين باور نيز يقيام م» وجوب«نمايد، قدرت را قيد گفته را پشتيباني ميانديشه پيش
چون امام خميني و مقام معظم رهبري و ساير سخنان فقيهان فقه سياسي همبا صراحت 

هـاي سياسـي   دانستن وجوب قيام و برانـدازي نظـام  خواني ندارد. مشروطادله فقهي هم
مبنـاي   ،و اطمينان به برقراري نظام مطلوب دنامشروع به دو امر مقايسه هزينه و دستاور

ياسي نامشروع شمرده شد. اين مبنـا هـم بـا    هاي سديگر براي توجيه وجوب حفظ نظام
پردازان فقه سياسي شيعه قرابتي اطلاق ادله وجوب قيام بر عليه طاغوت و تصريح نظريه

مرتضوي را بر آن داشـته اسـت    ،هاي سياسي نامشروعپنداشتن نسبي نظامندارد. مشروع
انـد. ايـن مبنـا كـه     ها را واجـب بد ها را غير مشروع و حفظ آنكه قيام بر عليه اين نظام

مشروعيت دولت و باورداشتن بـه دولـت    أريشه در پذيرش نظريه طبيعت به عنوان منش
بر خلاف اصول و مباني انديشه سياسي اسـلام اسـت. پيامـدهاي نظريـه      ،حداقلي دارد

هـا و  بخشي نسبي به اين حكومـت هاي سياسي نامشروع، مشروعيتوجوب حفظ نظام
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هـاي  هاي در حال وقـوع بـر عليـه نظـام    دادن قيامع جلوهها، غير مشرووجوب حفظ آن
يك با اهـداف و مقاصـد كـلان شـريعت از تشـريع احكـام و       هيچ سياسي نامشروع و...

خواني نـدارد و در تضـاد   دستور به قيام بر عليه طواغيت و تشكيل حكومت اسلامي هم
  باشد.مي
  

  هايادداشت
  الحسنيَينِ إِحدى إِلّا بنِا ترََبصونَ هل قُل«شده از نص قرآن كريم است كه فرمود: گرفتهالهام ،اين فراز .1

  »ربَصونَمتَ معكمُ ناّإِ بصوافتَرََ  أيَدينابِ أوَ ندهع من بِعذابٍ اللَّه يصيبكُم أنَ بكُِم نتَرََبص ونحَنُ
 ما ولي ،)شهادت يا روزيپي يا! (داريد؟ انتظار را نيكي دو از يكي جز ما، در باره )؛ بگو آيا52): 9(توبه(

 به) جهان ينا در( يا برساند شما به) جهان آن در( خودش سوي از عذابي خداوند، كه داريم انتظار

  !كشيممي رانتظا شما با هم ما بكشيد، انتظار شما است، چنين كه اكنون ،)شويد مجازات( ما دست

 و مĤخذ منابع
 .قرآن كريم .1
  ق.1425، ;الآشتياني العلامة المؤتمر ، قم:كتاب القضاءآشتياني، محمدحسن بن جعفر،  .2
  .ق1411الأضواء،  بيروت: دار، 5ج، كتاب الفتوحابن اعثم كوفي، محمد بن علي،  .3
، لعلميةا الكتب بيروت: دار، 4ج، النحل و الأهواء و الملل في الفصلاحمد،  بن علي حزم، ابن .4

  ق.1416
سـعودي:   ، عربسـتان والرعية الراعي حق بيان في الشرعية الأدلةعبداللهّ،  بن ابن سبيل، محمد .5

  م.1993والتوزيع،  للنشر السلف دار
  .1348جهان،  ، تهران:لهوفابن طاووس، علي بن موسي،  .6
  تا.قم: اسماعيليان، بي، 2و1ج، سيلةتحريرالواالله، سيدروح خميني، امام .7
 امام ـ آثـار  نشـر  و تنظـيم  تهـران: مؤسسـه  ، 9 و 5 ،4ج، صـحيفه نـور  االله، خميني، سيدروح امام .8

  .1379، ;خميني
، ;مينـي خ امـام  آثـار  نشـر  و تنظيم مؤسسه تهران:، 2ج ،كتاب البيعاالله، سيدروح خميني، امام .9

1385.  
، تهـران:  اخبـار(تقرير بيانـات امـام خمينـي)     استناد به فقيه ولايتاالله، خميني، سيدروح امام . 10

  .1394، ;خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه
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  .1388، ;خميني امام آثار نشر و تنظيم ، تهران: مؤسسهفقيه ولايتاالله، خميني، سيدروح امام . 11
مي، ، قـم: دار الكتـاب الاسـلا   1، جو دررالكلم غررالحكمتميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد،  . 12

 ق.1410
  ق.1405العربي،  التراث حياءا بيروت: دار، 1ج، احكام القرآنعلي،  بن احمد جصاص، . 13
  ق.1413الاكرم،  الرسول ، معهدوالعنف التسامح في حوار ،جمعي از نويسندگان . 14
  .1376، قم: اسراء، ولايت فقيهجوادي آملي، عبداالله،  . 15
، ةالاسـلامي تهـران: دارالكتـب   ، 27و18، 11ج، الشـيعة وسـائل  حمد بـن حسـن،   حر عاملي، م . 16

  ق. 1409
 .www.khamenei.irها، دسترسي در سايت: اي، سيدعلي، بيانات و سخنرانيخامنه . 17
لخـوئي،  احيـاء آثـار الامـام ا    سسـة ، قم: مؤ22، جموسوعة الامام الخوئيخويي، سيدابوالقاسم،  . 18

 ق.1418
 .1382، قم: سماء قلم، حضر علامه طباطباييدر مرخشاد، محمدحسين،  . 19
  ق.1416، بيروت: دار احياء التراث العربي، الكشافزمخشري، جار االله،  . 20
قر فصلنامه علـوم سياسـي دانشـگاه بـا    ، »طباطبايي علامه سياسي انديشه«زهرايي، مصطفي،   . 21

  .1377 تابستان ،1، ش7العلوم
 الشـروق،  بيـروت: دار ، 12ج، القـرآن  في ضـلال شاذلي،  ابراهيم بن قطب بن سيد سيد قطب، . 22
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